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  به نام يزدان پاك

 بانوان در ايران باستان

  

  )  اثر اجتماعي(  هنايش باهمانيجايگاه بانوان از ديدگاه  – 1

و شـوندهايي كـه در شناسـايي جايگـاه     . سرزمين ايران يكي از كهن ترين هسته هاي زندگي آدمي بـوده اسـت    
بررسـي  نخسـتين   .  بانوان و همچنين مردان چه در ايران و چه در جاهاي ديگر بسيار نارسا و نـاچيز اسـت   

نچه از زندگي انسـان ايـن دوره بـه    باهمان آدمي و قوم هاي گوناگون فقط  با نشانه ها  و ابزار بدست آمده و آ
  .جا مانده شايسته است و مي توان آنرا بررسي كرد 

دگرگوني در جايگاه آب و هوايي ايران پديد آمد و انسـان غارنشـين    ،نزديك بيش از دوازده هزار سال پيش 
ك بانو هـم در  چون ي. در اين دوران هسته خانواده پايه نيروي قبيله بود. اندك اندك براي خود خانه ساخت

 ،خانه و هم در بيرون از خانه با  مرد در كار سازندگي و برآوردن نيازهاي زندگي ياري و همكـاري داشـت  
و از سويي بچه زاييدن و پايداري آدمي به گونه اي سرشتي بـر گـردن او بـود ارزش  بـانوان نسـبت بـه مـرد        

  .نوان پيش برد فزوني يافت و برابري و يكساني را دگرگون كرده و  به سود با
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  :دوره ي مادرشاهي 

در اين دوره فرمانروايي ؛ داوري ؛ سرپرستي خانواده ؛ پخش  خوراك و آنچه زندگي به آن وابسته بـود ؛  
در دست بانوان بوده است ؛ مردان به شكار  مي پرداخت ؛ و از جنگـل هـا و كشـتزارها خـوراك بـه دسـت مـي        

نـابرابري نيـروي بـدني كـه     . شت تا بين افراد قبيله بخـش بنـدي كنـد    آورد كه آن را در نزد مادرشاه مي گذا
اين نابرابري نيروي بدني پس از دگرگوني  زندگي . امروز بين زن و مرد آشكار است در آن رزوگار  نبود 

زن در اين زمان در بلندي قامت و نيروي بدني  دست كمي از مرد نداشـت و چـه بسـا بـه     . و زيست بوم پيدا شد 
ور زمان نيرومندتر بود كه مي توانست زمان درازي را به كارهاي دشوار بپردازد ؛ و به هنگام يـورش  فراخ

با نگاه به دستاورد هاي بدسـت آمـده   .دشمن براي پاسداري فرزندان و عشيره و قبيله تا پايان جان مبارزه كند 
  .داشته است  ) وجود (  فرتاشران مي توان گفت كه دوره مادرشاهي تا نخستين سالهاي شهرياري مادها در اي
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   :جايگاه بانوان دوره ي هخامنشيان از ديدگاه هنايش باهماني   

 انـد  كـرده  يكديگر كار مي در كناران و بانواني كه مرد يآيد  دستمزدها ايراني چنين بر مي سرچشمه هاياز 
سـابان   در ايـن دوره  سـنگ  بـراي نمونـه   .انجام مي دادند تر را  كارهاي سخت ي بانوانو گاه  يكسان بوده است

 بـانوان  بـا  هـم  ها  نگاره دادن پايانيو صيقل . ان بانو هستند از كشاورز و همچنين بسياري هستند  بانوبيشتر 
  .بوده است

 دسـتمزد بـراي زن و مـرد يكسـان و     چيره دسـتي هاي توانايي هنري و   هاي آموزش ) امكانات(  آساينده هاي

سر و  انو مرد بانوان ) قانوني(  داديكي برابريداريوش با  دروهدر شاهنشاهي بزرگ .  آنان نيز برابر بود
  .شود مي كه هنوز در اروپاي قرن بيستم براي بدست آوردنش مبارزه ) حقي(  هده اي.  كار داريم

 سرنشيني تي وشاهي همواره سرپرس هاي  در كارگاه.   هاي بالاتر نيز برسند جايگاه اند به  توانسته مي بانوان
  .اند كرده زيردست مردان كار مي بانوان ،دوزندگي هاي   در كارگاه.  است بانوان بودهبا 

گسـترده  )  عمـل (  كـنش آزادي  ؛ آنهاماندند  نمي پنهان ) حرمسرا(  سرا  پرده درونخانواده شاهي در  بانوان
  .و بخش هاي بسياري را سرپرستي مي كردند اند  داشته اي

 خود سوار بر اسب مي دربار هخامنشيانن بانواكه  آشكار مي شودهخامنشي  ) ا سناد ( دستك هاي بيشتراز 

هـاي   شـهبانو  كـه  پارسه چنين بر مي آيـد  از سنگ نبشته هاي.  كردند خود سركشي مي دارايي هايشدند و به 
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 آنهـا   .انـد  داده را مي ) لازم ( بايستهو دستورهاي  كردند مي رسيدگي ) اه  حساب(  رايشگري هابه  هخامنشي
  . نبودند ) حرمسرا(  سراهاپرده در  زندانيهاي   عروسكهمانند شهبانو ها در  يونان 

از ويژگـي  .و بخش هاي بسياري را سرپرستي مـي كردنـد   اند  داشته گسترده اي خانواده شاهي آزادي بانوان
همچنين مي توان از برابـري  بـانوان    .نام برد  زندگي  تك همسري  )رواج (  رواگها اين دوره مي توان از 

  .نام برد  ) اجتماعي حقوق ( هده هاي باهماني در

بسياري سـود مـي    يهاي  زينت از آرايه بانوانكه  به ما نشان مي دهدهاي هخامنشي  نگاره گان بسياري ازشمار
(  ناسـايي  تـي بـانوان و مـردان   ابـزار زين و كـلاه و   رخـت   . داشتندرا هنري ابزار و خود هنر ساخت  جستند 
  .  بسيار اندكي با هم داشت ) تفاوت
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  ) :قانوني (  داديكيجايگاه بانوان از ديدگاه  - 2

كارگـاه هـاي پارچـه     بسـياري سرپرستي . بوده اند  ) شاغل(  كاردارزيادي  بانوان بسيار در دوره هخامنشي
دريافتي زنان گاهي از مردان نيز بيشتر بوده است و اين  ) حقوق(  كارانه.  با آنها بوده است دوزندگيبافي و 

هر كس به اندازه كاري  . است و مردان  نبوده بانوانميان  ) تفاوت(  ناسايي انهخامنشي در زماننشان مي دهد 
پروفسـور  .  اسـت  سرپرستي او پرداخت مي شـده و  تلاش دستمزد هر كسي برابر با . است كه انجام مي داده 

،  شـاهي در خزانـه هـا كـار مـي كردنـد       دوزنـدگي هايي كه در كارگاه هـاي  بانو «؛  باره مي گويد كخ در اين
 پوشـش ،  هاي سـاده  رخت؛  ، دريافت مي كردند كه مي دوختند رختي ) نوع( گونه  بسته به خود را  دستمزد

كه سـركارگران زن دريافـت مـي كردنـد ماهانـه       دستمزدي .زيبا هاي بسيار  پوششو  ) ظريف ( مويين هاي
   » . ليتر شراب و يك سوم بز يا گوسفند بوده است 300،  ليتر جو 50

، )  حقـوق (  كارانـه بـر   افـزون زنـدگي  آسـوده تـر   گذران  برايهخامنشي در زمينه هاي گوناگون  در دوره
 بـانوان اينكـه   ) دليـل  ( شـوند  بـه  نمونـه  بـراي .  ندگرفته بود انديشهدر  ) امكاناتي(  آساينده هاي براي مردم
تان هايي در نزديكي سكودك . كنند نگهداريكاري  زماننمي توانستند از فرزندان خود در )  شاغل(  كاردار

، فرزنـدان خـود را بـه آنجـا بسـپارند و پـس از        تا مـادران مي كردند ساخته شده بود  كار  جايگاهي كه بانوان
دنـد و در ايـن   برمـي   سـود همچنين مادران از مرخصي زايمان .  بازستانند خردسالشان رافرزندان ،  پايان كار

  . مي گرفتند)  حقوق( كارانه  زمان
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  :جايگاه بانوان از دريچه ي ديني در ايران باستان  - 3

در فـروردين يشـت چنـين آورده     . اسـت  انو مرد بانوانآنچه در اوستا آمده است همه نشانه اي از همبستگي 
ستائيم آنان كه روان هايشان در خور سـتايش و فروهـر    پاك را مي بانواناينك فروهر همه مردان و : شده 

  .فروهر همه مردان و زنان پاكدين را مي ستائيم هايشان شايسته است اينك

بخش در  . راستي و پارسايي است روشنيدارنده  ) معني(  چم در اوستا به آشه بانو خوانده مي شده كه بهبانو
ايـن  .  آورده شده اسـت » ا پورو چيست «زرتشت اشو   دختر ترينبرنا)  ازدواج ( دنوپي  داستان پنجم گات ها
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زناشويي در فرهنگ ايراني را  پيمان نخست جايگاه . ، از چند ديدگاه داراي ارزش و پيام فراوان استداستان 
، توانـا و   تندرسـت )  اي جامعـه  (ي همبودپي آن در است و  اي نيرومند خانوادهساختار كه پايه  است بازنموده

ايـران باسـتان    آيـين هـاي  در بـانوان    ) حقـوق (  هـده هـاي   نشان  دهنده آنكه همچنين  .مي كند  شاد هستي پيدا
   .است

ديده بسيار  بانوانزرتشت به اشو )  احترام (سنايش .  كه ايزد بانوها در ايران باستان دارند هنايشيبه  نگاهبا 
در آيين زرتشـت   بانوان بزرگواري از در آن مده است كهآبه دست  ) سندي(  دستكي كمترتاكنون . مي شود 

 بانوانزرتشت به اشو نگاه  فراز.  باشد گفته شده بانوانبه  اناز برتري مرد در آن و ياسخن گفته نشده باشد 
زرتشـت از دختـرش    اشـو  . او با جاماسب پيداسـت  ) ازدواج(  پيوند مهنگا در رفتار با دخترش پروچيستا به

در  ؛)  تصميم بگيرد ( بر آن شودبه خرد خويش  نگاه انديشه گماري نيكو و ژرف و ، پس از يك مي خواهد
ايران باستان  ان دربانوبه  برابررفتار مردان  «:  كريستين سن خاور شناس دانماركي مي گويد زمينه  همين

از آزادي  ) اجتمــاعي ( باهمــاني و چــه در زنــدگي درونــيچــه در زنــدگي  يــك بــانوبــوده  ادبهمــراه بــا 
زرتشت نسبت بـه دختـر كـوچكش     اشورفتار  ) ازدواج ( پيوند در مورد آزادي در. »  برخوردار بوده است

  .شان دهنده ي اين آزادي استن پروچيستا

آنگـاه اهـورامزدا روان را كـه پـيش از پيكـر آفريـده بـود در        « : آمده اسـت  15بخش » بندهش «  در نسك  
شـما  . پس به آنان گفت شما پدر و مادر مردم گيتي هسـتيد  . پيكر مشيه و مشيانه بدميد  و آنان جاندار گشتند 

يـك بـه كـار بنديـد ؛  و ديـوان را       هـر دو انديشـه و گفتـار و كـردار ن    . بيافريدم ) كمال (  كهتريرا  پاك و 
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و نخسـتين   ،كردنـد  و خود را شستشو  ،پس مشيه و مشيانه از جاي خود به جنبش درآمدند . پرستش مكنيد 
او آفريننـده مـاه و خورشـيد و سـتارگان و     . سخني كه بـر زبـان راندنـد ايـن بـود اهـورامزدا يگانـه اسـت         

نچــه ديــده مــي شــود ؛ در ديــن مزديســني كــه  بــاور   چنا. » آســمان و  آب و خــاك وگياهــان جاندارنســت  
زرتشتيان بر آن نهاده شده است بانوان و مردان هر دو از يك ريشه هستي مي يابند با هـم از زمـين سـربر    
مي دارند و يكسان رشد مي كنند و اهورامزدا با آنـان بـه يكسـان و بـا يـك زبـان سـخن مـي رانـد و دسـتور           

ن دو پس از گفتار به يگانگي اهـورامزدا نخسـتين سـخني كـه بـه زبـان مـي        آ. يسكاني برايشان  مي فرمايد 
از ايـن  »  . هر يك از ما بايد خشنودي و دلگرمي و مهر و دوستي ديگري را فراهم كند «  رانند اين است 

و آن دو  ،گفتار بر مي آيد كه در آيين زرتشت هيچ يك از بانوان و مردان را  به يكـديگر برتـري نيسـت    
  . دگاه آفرينش  يكسان و برابرند از دي

منش يك بانو در آيين زرتشت نه تنها در آغاز جهان با مرد برابر است كه در پايـان نيـز بـا مـرد يكسـان و      
  .  برابر است 

رهايي بخـش پايـان زمـان از خـاور ايـران و      » سوشيانت «  با نگاه به باورهاي آيين زرتشتيان هنگامي كه 
شـمار آنـان   . پا مي خيزد از هر گوشه ايران پاكان و دينداران به او مي پيوندند نزديك درياچه هامون به 

  .سي هزار تن است كه نيمي از آن مردان  و نيمي ديگر بانوان خواهند بود 

شكوه جايگاه بانوان را در آيين زرتشت از اينجا مي توان دانست كه با نگاه به باور هاي زرتشتي از شـش    
  . سه امشاسپند شناسه مرد و سه امشاسپند شناسه زن دارند  ،امشاسپند زرتشتيان 
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  :سه امشاسپند مرد 

  .همه خرد  است )  معنا( چم بهمن يا وهمن يا وهومن كه به   - 1

)  نظــام (و بهتــرين راســتي و هنجــار و ســامانه )  نظــم( ســامانارديبهشــت يــا اشاوهيشــتا كــه بــه چــم   - 2
  .آفرينش است 

  .خويشتن داري  و شهرياري آسماني است  ،خشتروييريه كه به چم شهرياري بر خويششهريور يا  - 3

  .اسفند يا سپندارمزد كه نماد مهر و مهرورزي و باروري و نماينده بر زمين است  - 4

  .رسايي؛ شادي و نماينده بر آبهاست ،خرداد يا اروتات كه نشانگر  - 5

مرگي است ؛ همچنين شماري از ايزدان مذهب هاي زرتشـت  امرداد يا امرتات كه نماد جاودانگي و بي  - 6
  .كه در جايگاه پايين تري از امشاسپندان هستند شناسه بانو دارند

پس از درگذشت انسـان در سـپيده بامـداد چهـارم ؛ در سـر پـل چينـوت ؛ مهـر و سـروش و رشـن از روان            
روش ايـزد از ايـزدان مـرد ؛ و    مهـر ايـزد و س ـ  . درگذشته درباره كردار و كارهاي او پرسش مـي كننـد   

  .رشن ايزد از ايزدان زن است 

  .است ؛ با رشن ايزد همكاري دارد )  وجدان(  دينهمچنين ايزد دينا كه به چم   
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از . زرتشت از ايـن ايـزد بارهـا كمـك خواسـته اسـت      . ايزد چيستا كه به چم دانش و خرد است بانو است   
و زرتشـت در گاتهـا او را چنـين    . و بخشايش و آسايش اسـت   ديگر ايزدان بانو اشي است كه فرشته دهش

  .»  جهان از او راه رسم خداپرستي گرفت و اهريمن راه ، رفتن گزيد «  : ستوده است 

. انجام نمـي دادنـد   )  جنسي( ژادمنددر ايران باستان زرتشتيان زناشويي را تنها به انديشه ي خواسته هاي 
ايـن آرمـان فـراهم كـردن ابـزار پيشـرفت مينـويي و چيرگـي         . مند بـود  كه براي آنها آرماني بسيار ارش ـ

( چـم   آموزه هاي زرتشت انسان را در راه رسيدن به بهترين جايگاه مينـويي بـه   . پاياني نيكي بر بدي بود 
  .فراهم نمودن و شتاب دادن به سوي پيروزي نيكي بر بدي رهنمايي مي كند )  معني

در .در جبهه بزرگي است كه  در اين آيين  به آدمي  گفتـه  شـده اسـت    )  شركت(  انبازيآرمان زناشويي  
اي دختران شكوهنده و اي دامادان اين زمان « گاتها زرتشت  به همه پسران و دختران برنا مي گويد  5بند 

گي شما را  مي آموزم و آگاه مـي كـنم  پنـدم را بـه يـاد بسـپاريد و برابـر انـدرزم رفتـار كنيـد تـا  در زنـد            
هر يك از شما بايد در پيمودن راه زناشويي و مهـرورزي و پـاكي و نيكـي برديگـري     .  خوشبخت گرديد 

  ». پيشي جوييد زيرا تنها با اين ابزار      مي توان به يك زندگي سراسر شادي رسيد 

نيـز بـه   پـس از مـرگ   . به گونه اي كه مي بينيم در زندگي به بانوان و مردان پارسا يكسان نگاه مـي شـود   
فروهـر همـه   « : در يشـت هـا آمـده اسـت     . روان و فروهر هر دوي آنها يكسان درود فرسـتاده مـي شـود    

اي اهـورامزدا بـانوان ايـن سـرزمين     « : يسنا آمده اسـت   38در بخش . مردان و بانوان نيك را مي ستاييم 



 پايگاه پژوهشي هخامنشيان ماه ديماهنامه 
 

ه | 15 ح ف ص  
 

ردين يشـت ؛ كـه بلنـد تـرين     در فرو» . را مي ستاييم و بانواني  كه  از آيين راستي و نيكي برخوردارند 
  . يشت اوستا است ؛ بر فروهر بانوان و مردان نيك جهان يكسان درود فرستاده شده است

  
 خسرو برزگر: نگارنده 
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  :بخش نخست –نوآوري هاي ايرانيان 

  .بسياري از ابزارهاي دريانوردي و نجوم توسط ايرانيان اختراع شده است

تاريخ تمدن ناحيه  .ايرانيان، مهري است كه در چغاميش خوزستان بدست آمده استسند دريانوردي  ترين كهن
در . دهد گلين، يك كشتي را با سرنشينانش نشان مي اين مهر. رسد هزارسال پيش از ميلاد مي چغاميش به شش

 ايراني، بازگشته از جنگ، نشسته، و اسيران زانوزده در جلوي او ديده اين كشتي يك سردار پيروز

هاي برجسته پاسارگاد  نقش .شوند در اين مهر يك گاو نر و يك پرچم هلالي شكل هم ديده مي. شوند مي
  .درياست ايشان بر هفت نمايانگر توانمندي دريايي ايرانيان و فرمانروايي

  قطب نما

 و يا حتي ها تني چند از دانشمندان آن را به چيني. زيادي وجود دارد هاي نما روايت در مورد اختراع قطب

. به وسيله ايرانيان ساخته شده است نما القولند كه قطب اما بيشتر دانشمندان متفق. دهند ها نسبت مي ايتاليايي
علاوه  32عدد . است جهت بوده 32جهت داشت، داراي  24كه  نماي چيني نماي ايراني برخلاف قطب قطب

دانش رياضي  و 2يي ايرانيان با اعداد در مبناي نماي ايراني، نمايانگر آشنا بيشتر قطب دادن دقت بر نشان
هاي كهن ايراني آمده است  در افسانه. طلبد مي و بسيار مفصلي را  كه خود بحث جداگانه پيشرفته آنان است،

 جسته، كه همواره جهت حركت براي نبرد با اژدها از پيكاني آهنين سود مي كه اسفنديار رويين به هنگام

نما افزوده شد تا  ايرانيان به قطب نما توسط در دوران نخستين اسلامي، قبله. ميداده است ثابتي را به او نشان
ايرانيان از اين اختراع استفاده كامل نموده و . قبله را پيدا نمود همواره و در هر وضعيتي بتوان جهت درست
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تاريخي مسلمي است  بي شاهدنما در زبان عر هاي فارسي اجزاي قطب نام. ديگر مسلمانان شناساندند آن را به
  .مسلمان رسيده است هاي نما از طريق ايرانيان به دست ديگر ملت كه كاربرد قطب

  سكان

تمامي دانشمندان، بدون استثنا، به ايرانيان نسبت داده شده  از سوي) سوكان - سكان (اختراع فرمان كشتي 
پرآوازه ايراني اهل  ندباد، ناخدا و دريانوردهاي ايراني چنين آمده است كه س  ها وداستان روايت در. است

معاويه، فرمانده نيروي دريايي مسلمانان در درياي  اي نيز از نامه. بندر سيراف، سكان را اختراع كرده است
ايراني  هاي بر جاي مانده كه در آن از مزاياي اين اختراع ايرانيان و برتري كشتي مديترانه، به خليفه دوم

خليفه درخواست نموده كه كليه امور  در اين نامه او از. هاي رومي سخن گفته است شتيداراي سكان به ك
 ترجمه متن اين نامه در كتاب اسماعيل رايين،. ايرانيان واگذار شود راني و درياپويي به دريانوردي، كشتي

  .دريانوردي ايرانيان، آورده شده است

  عمق ياب - ژرفناياب 

ايرانيان ابزاري  دريا، به ويژه مناطق ساحلي درياي پارس و درياي مكران،تعيين ژرفناي آب در  براي
هرچند كه اختراع اين سوند . بنايي داشته است بردند كه شباهت زيادي به شاقول اختراع نموده و به كار مي
 شدههاي غرق  پرآوازه ايراني نسبت داده شده است، اما اكتشافات اخير كشتي باستاني به سندباد ناخداي

از دوران هخامنشيان،  دهد كه اند، نشان مي ايراني در درياي اژه، كه در يورش به يونان شركت داشته
  .بردند ايرانيان اين ابزار را شناخته و به كار مي
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  مسافت ياب

 يكي.اند برده كار مي هاي دريايي به هاي باستان، ابزارهايي براي پيمودن مسافت ايراني، از زمان دريانوردان
پيچيدند و دوباره  كه پس از رسيدن به انتها، آن را مي شده، از اين ابزارها ريسماني بوده كه به تدريج باز مي

  .اند كرده استفاده مي

 راهنامه ها

كليه اطلاعات مربوط به دريانوردي ثبت و مستند شده  هايي بودند كه در آنها ها و نوشته ها، نقشه نامه راه
 اند و به كمك آنها دريانوردي و هايي بوده باستان، مبتكر و صاحب رهنامه گارايرانيان از روز. بود

شناسي و  بنادر و جزاير، گاه هايي در مورد هاي ايرانيان، اطلاعات و آگاهي رهنامه. اند كرده درياپويي مي
پس از . اند را در بر داشته... ابزارهاي دريانوردي و  هاي هوايي، هاي دريايي، جريان جهت يابي، جريان
بهره  هاي دوران ساساني به عربي ترجمه شد و دريانوردان دوران اسلامي، رهنامه اسلام، بسياري از

  .فراواني از آنان برگرفتند

 خسرو برزگر: نگارنده 
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 باستان ايران موسيقي به نگاهي

 به ساساني شاهنشاهي پايان تا هخامنشي شاهنشاهي آغاز از باستان ايران موسيقي از سخن دفتر اين در

 .آمد خواهد ميان

 از ما هاي دانسته بيشتر و نيست دست در اشكانيان و هخامنشيان موسيقي از چنداني اطلاعات متاسفانه

 را زندگي گذران ايرانيان" كه بس همين باستان ايران در موسيقي رواج از اما ، است ساسانيان موسيقي
 " شمردند مي ديني فرايض جمله از ، رامش به

 : بپردازيم موسيقي ي واژه بررسي به نخست است بهتر

 .نهادند نام موزيك را هنر اين و دانستند مي سرود و هنر ي الهه موزا از را موسيقي يونانيان

 زبـان  بـه  را يونان موزيك هاي كتاب بودند ايراني بيشترشان كه نويسندگاني ، اسلام از پس ايران در

 .است برگردان اين حاصل موسيقي ي واژه و برگرداندند تازي

 هنر اين امروز اينكه تا .رفت مي كار به نيز پارسي زبان در گاهي ، موسيقي ي واژه ترتيب اين به و

 .است شده شناخته موسيقي نام با والا

 .گفتند مي خنياگر يا رامشگر ، موسيقيدان به ، ايران در حكايات اين از پيش اما

 ... و آهنگر ، زرگر مانند .است شغل پسوند گر و است خوشبختي و خوشي چم به رامش
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 .آمده بدست گر هونياك ي واژه از خنياگر اما و

 خوب و خوش چم به هو

 نوا – آواز – پژواك – نواك از نياك

 است خوش آواي يا نوا ي دارنده چم به گر هونواك يا خنياگر بنابراين

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 روز  " شمردند مي ديني فرايض جمله از ، رامش به را زندگي گذران ايرانيان" : شد گفته آغاز در

 .كردند مي رامش صرف را شب سوم يك و روز سوم يك و كرده بخش سه را شب و

 ، است مذهبي سرودهاي شامل كه ها گات بخش ، اوستا در.داشت جايگاهي نيز دين در موسيقي همچنين
 مقدس سرودهاي موبدان از يكي ، قرباني و نذر هنگام به همچنين ، شد مي خوانده آهنگين اي شيوه به

 .خواند مي

 ، جملـه  آن از و رزمـي  موسـيقي  بـه  تـوان  مـي  ، باسـتان  ايران در موسيقي كاربرد هاي نمونه ديگر از
 با سپاهيان و خواند مي سرودي كوروش ، دشمن به حمله هنگام كه ، كرد اشاره كوروش جنگ سرود
 .كردند مي همراهي را وي بلند صداي

 تكرار را گذشتگان هاي مقام عصر اين شناسان موسيقي" : گويد مي كمبوجيه قول از گزنفون همچنين

 ". نمايند مي اجرا و ابداع اي تازه مقامات خود و كنند نمي
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 در اينكـه  آن و كنـد  مـي  خودنمـايي  كمبوجيـه  سـخن  ايـن  در حيـاتي  و ارزش با بسيار و جالب اي نكته

 . نبود ديگر ملل يا گذشته پيرو و داشت را خود ي ويژه سياق و سبك موسيقي ، هخامنشيان دوره

 درازا به روز شش كه مهرگان جشن در نمونه براي . داشت اي ويژه جايگاه موسيقي نيز ها جشن در

 . پرداختند مي هنرنمايي به شاهنشاه حضور در بسياري خوانندگان و نوازندگان كشيد مي

 .شد مي انجام تمام شكوه با و وجه بهترين به ساسانيان ي دوره در مهرگان البته

 ، درآميزنـد  شـاعران  سـرود  بـا  و بسـازند  نـو  آهنگـي  جشن اين از روز هر براي بايست مي رامشگران
  . شد مي ناميده روز همان نام به ها نغمه اين از يك هر و . بخوانند و بنوازند

 دو نـام  كـه  " خـردك  مهرگـان " و "بزرگ مهرگان" . شد مي وارد موسيقي هاي مقام در ها آهنگ اين

 بعـد  "مهرگاني مقام" كه نيست بعيد . است دوره آن هاي يادگار از ، است ايران كهن موسيقي از آهنگ

 دارد وجود ماهور دستگاه در "مهرباني" نام به اي گوشه اكنون و شده داده نام تغيير  "مهرباني" به ها

. 

 نام "مهرگاني" را دوازدهم آهنگ ، باربد آهنگ يك و سي ميان "شيرين و خسرو" در گنجوي نظامي

 : است برده

 مهرباني از خلق هوش ببردي                            "مهرگاني" نواي كردي نو چو

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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 مفاخر براي اند نواخته مي يا خوانده مي كه ايراني هاي آهنگ بيشتر : گويد يوناني دانشمند استرابون

 . بود پروردگار با نياز و راز و پهلواني

 و ايـالات  از دختـر  شصـت  و سيصـد  داريـوش  گـذاري  تاج هنگام : گويد مي نامه سياست رد فيثاغورث
 . خواندند مي  شاه براي اي نغمه همگي و آمده پايتخت به ايران ولايات

 بابـل  و مصـر  ماننـد  فرمانبردار كشورهاي از خنياگراني و رامشگران ، هخامنشيان دربار در همچنين

 . زيستند مي

 : آمده زير در هخامنشي عصر موسيقي آلات از برخي نام

 ، نقاره ، دمامه ، گاودم ، خم ، خرمهره ، جلجل ، جام ، دهل ، طبل ، كارناي يا كرناي ، كوست يا كوس
  )چنگ( مهري ، تبيره ، بربط ، ناي ، شيپور

 .آورد دست به موسيقي آلت بيست و سيصد هخامنشيان ي خزانه از اسكندر : گويد گزنفون

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 : است ايران از هايي بخش نام به ، ايراني موسيقي رديف در موجود هاي گوشه از بسياري

 اسـپاهان  ، شوشـتري  ، اهـواز  ، خراسان ، )زابلستان( زاولي ، نهاوندك ، نهاوند ، )خوزستاني( خوزي

 ، راونـدي  ، دشتسـتاني  ، افشـاري  ، شـيراز  بيـات  ، گيلكـي  ، كـرد  بيـات  ، كردانيـا  ، نيريز ، )اصفهان(
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 ، نيشـابورك  ، )شـد  تبـديل  عـراق  بـه  هـا  بعـد  ايـراك  يـا  اراك ي گوشـه ( اراك ، حجـاز  ، بختيـاري 
  مرودشتي ، بهبهاني ، )پارتي يا پهلواني( پهلوي ، مازندراني ، ديلمي ، )سيستاني( سگزي ، آذربايگاني

 ، چيني ، پارسي از توان مي جمله آن از كه شده فراموش كنون و بوده گذشته در هايي نغمه همچنين
 . برد نام سياوشان باغ و ستاه سرو ، گل راه ، لبينا نوشين يا لبينا نوش

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 : ساسانيان اما و

 اي ويـژه  ي طبقه رامشگران و بود ساسانيان زمان در ايران )تمدن( شهريگري از مهمي بخش موسيقي

 . دادند مي تشكيل را

 و صد داراي خط اين ها داده بنابر و آفريدند خط موسيقي براي كه بودند هايي انسان نخستين ايرانيان
 زمـان  در هـا  نشـانه   ايـن  شـمار  . است داشته جداگانه اي نشانه صدا و حرف هر كه بوده حرف شصت

 .يافت افزايش شصت و سيصد به ساسانيان

 . بود كرده بخش سه را درباريان بابكان اردشير

 . نشستند مي دور پرده از زرع ده ي اندازه به كه شاهزادگان يكم ي طبقه
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 هـاي  دودمـان  از كـه  بـود  يافتـه  تشـكيل  همنشـيناني  و نـديمان  و شاه خواص و نزديكان از دوم ي طبقه

 مـي  دور يكـم  ي طبقـه  از زرع ده ي انـدازه  بـه  طبقـه  ايـن  و انـد  بـوده  سترگ دانشمندان از و بزرگ

 . نشستند

 ، بود كار در شروطي نيز را طبقه اين افراد گزينش و بود يافته تشكيل گويان بذله از سوم ي طبقه
 و ننـگ  بـه  مـتهم  . باشـد  نـژاد  بـد  و پسـت  هـاي  دودمـان  از ايشان از فردي هيچ نبايد آنكه جمله آن از

 . باشد مانند بي خود كار در كه چند هر ، نباشد سپرده تن پست مشاغل به ، نباشد رسوايي

 يكي در ، خود استادي و توانايي ميزان ي پايه بر كدام هر نيز رامشگران و موسيقي علم به دانشمندان

 . گرفتند مي جاي گانه سه طبقات اين از

 تـر  پايين سطح در اي خواننده با ، برتر اي نوازنده هيچگاه كه بود اي گونه به ايرانيان آيين و رسم

 يـادآوري  او به را قانون رامشگر ، داد مي فرماني چنين نيز پادشاه اگر حتي و پرداخت نمي رامش به

 .كرد مي

 ناديـده  آيـين  و بنـدي  طبقـه  ايـن  )گـور  بهـرام ( پـنجم  بهـرام  پادشاهي زمان در كه آمده منابع برخي در

 و هـرج  ايجـاد  سـبب  ايـن  و شـدند  داده جاي طبقه يك در خنياگران و رامشگران ي همه و شد گرفته
 .شد مرج
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 بهـرام  گوينـد  و كـرد  پيشـرفت  بسـيار  موسـيقي  گـور  بهرام زمان در كه آمده ديگر منابع برخي در اما

 .داد قرار نخست ي درجه در را رامشگران و زد برهم را طبقات

 .هستند گور بهرام زمان در  موسيقي پيشرفت تاييد در ها داده بيشتر اما

 . بود ساساني پادشاه اين عهد مشهور نواز چنگ زنان از چنگي آزادوار

 و ايـران  ارتبـاط  شوند به و گرديد رشته دو اين ترويج سبب موسيقي و ادبيات به گور بهرام دلبستگي
 .شد مند بهره نيز هند موسيقي و ادبيات و دانش از ايران ، او زمان در هندوستان

 .آورد ايران به هندوستان از نوازنده تن چهارصد گور بهرام : گويد يوناني مورخين از يكي

 به هندوستان از رامشگر و لولي هزار دوازده گور بهرام : گويد مي اغاني كتاب در اصفهاني ابوالفرج

 هندوسـتان  در را خواننـدگان  و نوازنـدگان  ايـن  .كـرد  پراكنـده  مملكـت  نواحي تمامي در و آورد ايران

 .اند شده معروف كولي يا )كابلي ، كاولي( سوري ، لوري ، لولي به ايران در و ناميدند مي "زت"

 جـاي  و شـگفت  برايشـان  كـابلي  نـام  ، انـد  شده آورده هندوستان از رامشگران اين اينكه به توجه با البته

 . دارد پژوهش

 ، باربـد  چـون  رامشـگراني  و رسـيد  خـود  اوج به موسيقي زمان آن در كه پرويز خسرو ي دوره اما و
 . آفريدند زيبايي هاي نغمه دوره اين در  سركش و بامشاد ، رامين ، رامي،  رامتين ، نكيسا
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 . بود باربد رامشگران اين ترين مهم و مشهورترين

 بـه  را خبـري  ترسـيدند  مي درباريان كه گاهي حتي كه بود خسروپرويز كسان ترين نزديك از باربد

 . سازد آگاه خبر آن از را شاه پردازي نغمه با خواستند مي باربد از ، بدهند شاهنشاه

 كـه  نواخـت  غمنـاكي  آهنـگ  چنـان  باربـد  كـه  كـرد  اشـاره  شـبديز  مـرگ  خبـر  به توان مي جمله آن از

  ؟ نوازي مي غمناك چنين كه مرده شبديز مگر : گفت خسروپرويز

 آري : گفت باربد و

 "خسرواني هفت" به مشهور ، ساخت هفته روز هفت براي آهنگ هفت باربد گويند

  "باربد لحن سي" : ماه روز سي براي آهنگ سي

 . بود ساخته لحن شصت و سيصد ، اوستايي سال روز شصت و سيصد براي و

 ، اورنگي ، شيرين باغ ، شهريار باغ ، خسرواني : از عبارتند باربد ي ساخته هاي آهنگ از برخي نام
 ، نـوش  گـل  ، نـوروز  ساز ، سبز در سبز ، بهاري نو ، ايرج كين ، جمشيد آيين ، دران جامه ، شبديز
 ..... و  سياوشان باغ ، آفريد داد ، خورشيد آرايش ، دري كبك ، سهي سرو

 : از عبارتند دوره اين سازهاي از برخي
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 ، انبـان  نـي  ، شـيپور  ، نفير ،)سرور ناي(سورناي ، دوناي ، ناي ، چغانه ، زنج ، تنبور ، چنگ ، بربط
 .......و ارغنون

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 . دادند تشكيل موسيقي وزارت كه شد مي داده اهميت آنقدر موسيقي به ساسانيان ي دوره در

 زمـان  بـه  ديگـر  منـابع  برخـي  در و خسـروپرويز  زمـان  بـه  را وزارتخانـه  ايـن  تشـكيل  منـابع  برخي در

  . اند داده نسبت بابكان دشيرار

 .اند دانسته موسيقيدانان از را ايراني پيغمبر ، ماني

 .دانسته آفرينش ي پايه چهار از يكي را موسيقي نيز مزدك

 .باشند مي باستان ايران در موسيقي ژرف ي ريشه از هايي نشانه همه اينها و

 از ، گذاشته تاثير ديگر ملل موسيقي بر كه همانطور ايران موسيقي كه نماند ناگفته نكته اين پايان در

 .است پذيرفته تاثير نيز ها آن

 ادامـه  نيـز  بعدها و داشته وجود هخامنشيان از پيش كه است يونان و ايران موسيقي پيوند جمله آن از

 پرداخت خواهيم آن به ديگر دفتري در كه كرد، پيدا

 

 مهر فرهنگ فريبرز - هخامنشيان پژوهشي پايگاه هنر گروه
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  آتشكده هاي ايران

در اين جستار كوشيده خواهد شد تا ديدي همه گير از آتشكده هـاي ايـران بـه دسـت بـدهيم و چنـد نمونـه از        
  .آتشكده هاي برجسته را باز بشناسيم

از ديرباز روشن نگه داشتن آتش در خانواده هـاي ايرانـي بـه شـوند سردسـير بـودن زيسـت بـوم آنهـا اهميـت           
  .آتشكده نيز مكاني براي برافروختن آتش، اين نماينده ي فروغ اهورايي، بوده و هست.ان داشته استفراو

آتشكده ها،معمولا ريخت و بناي يكساني داشته اند به گونه اي كه هر آتشكده هشت درگاه و چند بخش هشـت  
ج در ديـن زرتشـتيان مقـرر    بـا گـذر زمـان و بـه تـدري      .گوشه داشته و آتشدان در ميانه ي بنا، جاي داشته است

بنابراين آتش را در فضاي باز نگهداري نكرده و اتـاقي در وسـط بنـا سـاختند      ؛شود كه آفتاب بر آتش نتابد مي
  .كه آتشدان در آن قرار داشت

غربـي   يكي از مشهورترين و بزرگ ترين آتشكده هاي فلات ايران كـه در آذربايجـان  : تشكده آذر گشسب آ
مهم ترين پادشاه آذربايجان آريـوبرزن و پسـرش    .جاي دارد شمال شرق شهر تكاب كنونيكيلومتري  49در 

بيشـتر پادشـاهان ايـران پـس از نشسـتن بـر اريكـه شاهنشـاهي بـه نياشـگاه آذرگسشـب            . ارت وزد بوده اسـت  
مـي   پيشـكش آذربايجان مي رفتند و به درگاه خداوند نيايش و سپاس و درود مي فرستاده اند و سپس هـدايايي  

ساخت اين بنـا  . هاي آن نزديك تخت سليمان است  ويرانهآتشكده شير نيز همان آذرگشسب است كه . كردند 
ســازنده آن را كيخســرو پســر  39ســال بــاز ميگــردد و در كتــاب هفــتم دينكــرد در بنــد    3000بــه بــيش از 
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اخهـاي بسـيار   دارد و در گذشـته ك  جـاي آذرگشسب در كنـار درياچـه چيچسـت    . سياوخش شناخته شده است
  .آن بنا بوده است  پيرامونباشكوه و سترگ 

  

 -آذر گشسـب  ( ايران اسـت   سپندينه يآتشكده آذربرزين مهر يكي از سه آتشكده : آتشكده آذر برزين مهر 
در پهلوي بـه نـام آتـور بـورگين     . دارد  جايكه در شهر نيشابور يا ابرشهر خراسان ) كاريان  -آذر برزين 

تاريخ ساخت آن بسيار كهن است بـه طوريكـه بـه زمـان     . آتش مهر بالنده است  چمبه  كه  شود ميتر خوانده مي
آذربـرزين مهـر تـا زمـان گشتاسـب در      «: بندهش آمده اسـت  17از فصل  8اشو زرتشت باز ميگردد و در بند 

فت آنگـاه  گردش بوده و پناه جهان تا اينكـه اشـو زرتشـت اسـپنتمان ديـن آورد و گشتاسـب شـاه ديـنش را پـذير         
  ».گشتاسب آتش مقدس را در كوه ريومند در آذر برزين مهر قرار داد

يادگار سال است و  2000ي بيش از  اي بزرگ با پيشينه شود، آتشكده ميل نيز گفته مي به آن تپه :آتشكده ي ري
 .رود كه اين بنا، آتشگاه بهرام گور بوده باشد گمان مي. روزگار ساسانيان در شهر ري است

اي  خاوري شهر ري به سوي ورامين بر بلنداي تپه كيلومتري جنوب 12ي ري در جنوب شهر ري در  كدهآتش
ي بزرگ اين  ميل نامدار شده كه دو پايه روي به تپه ي ري از آن آتشكده. نو است پهناور در روستاي قلعه

 .آتشكده از دور شبيه به ميل است
داراي چهار تاق بزرگ به   اين آتشكده پيش از اين.  است متر مربع 2000گستردگي تپه و آتشكده بيش از 

اكنون دو تاق آن ويران شده و تنها دو تاق  هم.  متر بوده كه هر يك بر سه پايه استوار بوده است 20درازاي
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. كند پهنا دارد كه سراسر طول بنا را طي مي  بخش زيرين مجموعه، يك راهروي كم.  برجاي مانده است
اي  نيزارهاي پيرامون تپه بيانگر وجود درياچه. است ، ساروج، خشت و گل ساخته شدهآتشكده از سنگ

 .است اكنون خشك شده پيرامون آتشكده در گذشته است كه هم
داري با دو  غربي برپاست، نماي كلي بنا، تالار ستون-بر بالاي تپه، بناي اصلي آتشكده در راستاي شرقي

 .ه استبود ي سه تايي رديف ستون چهارگوشه
هاي  ها و ستون شمار بالاي سفالينه. است بخش بزرگي از آتشكده تاچندي پيش در زير خاك پنهان بوده

   .دست آمده از اين آتشكده نمايانگر ارزش، شكوه و ارجمندي بسزاي آن در روزگار ايران باستان است به
دست اسكندر  يران بوده كه گويا بههاي ا ها، اين آتشكده يكي از ارزشمندترين آتشكده ي نوشته بر پايه 

و . است  ي ري را به فريدون نسبت داده الذهب مسعودي، ساخت آتشكده كتاب مروج . گجستك، ويران شده است
  .اند كه مسلمانان در فتح ري چون با مردم آنجا صلح كردند، آتشكده را برجاي گذاردند راويان آورده

   
   :آتشكده ي آذرخش

كيلومتري  ي چهار مترمربع است كه يكپارچه از كوه تراشيده شده و در فاصله 420ه گستردگي اين آتشكد
 .خاوري داراب است

در بيرون اين سازه، اتاق كوچكي در . ژرفايي است بخشي از سقف اين سازه باز است و در زير آن حوض كم
   .كوه ساخته شده كه گويا جايگاه نگهبان آتشكده بوده است
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پرستان آريايي  هاي مهر ي آذرخش در آغاز يكي از نيايشگاه پژوهشگران بر اين باورند كه آتشكدهبرخي از 
  .بوده كه در روزگار ساسانيان به آتشكده دگرگون شده است

، محرابي به اين آتشگاه افزوده شده و از آن پس، اين )قمري(مهي 652حسن مبارز به سال  در زمان محمد
    .است سازه مسجد شده

  :آتشكده ي كازرون

كـاربري احتمـالي بنـا    . در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده اسـت  331و با شماره  1318در سال  اين بنا 
 هـاي  آن در دوره ويران نشـدن گوناگون، از جمله  گواهي هايآتشكده بوده كه با توجه به  ،در زمان ساسانيان

ــين، ــاگوني  پســــــ ــاي گونــــــ ــدگاه هــــــ ــاره ي  ديــــــ ــاربري آن دربــــــ ــي كــــــ ــرح مــــــ ــود مطــــــ  .شــــــ
 

كه هر وجـه آن بـا طـاقي بيضـي شـكل بـه بيـرون راه         چهارگوشتالاري : ساده است بسيار، ي ساختمان نقشه
هـا ويـران    هـا و دوتـا از طـاقي    يكـي از پايـه  . هـا  گوش ها و فيل بندي داشته و برفراز آن گنبدي نهاده بر گوشه

  .اند شده

ي ضخيم از تهاي منظم به كمك ملا اند، در چينه ا را تراشيدههاي آنه هايي كه ناهمواري ها از قطعه سنگ پايه
  ..ها نيز ادامه داشته است چيني،در داخل پايه سنگ ٔاين نحوه. اند گچ ساخته شده
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  :آتشكده ي باكو

ساختمان آتشكده از بيرون يك پنج ضلعي است با ديوارهاي پيرامون آن و يك ورودي مركـزي كـه در بـالاي    
در حيـاط  . اتاقي بـراي ميهمانـان بـا نـام بالاخانـه درسـت شـده اسـت         ،بومي آبشرون )معماري(يهرازآن مانند م

هـايي بـه خـط     كتيبـه . هايي بـراي راهبـان   مركزي بنايي چهارگوش گنبددار وجود دارد و پيرامون حياط اتاق
رتـاقي  حيـاط قـرار دارد چها   ميـان بنـاي چهارگوشـي كـه    . ها روي سنگ حك شده اسـت  سانسكريت بالاي اتاق

هايي كه بـه آن وصـل    و از طريق لوله )مصنوعي(ساختگيگنبدداري است كه اينك آتش زير گنبد به صورت 
هاي قديمي كه از آتشكده وجود دارد آتش از چهار ستون كوتاه روي بـام نيـز    اما در نقاشي. شده، روشن است

   .شعله ور بوده است

شود براي سوزاندن جسد درگذشتگان بوده  رد كه گفته ميديگري وجود دابا فاصله اندكي از چهار تاقي،آتش 
هـاي مـومي    ها به صورت مجسمه اي درآمده كه راهبان ساكن آن هاي پيرامون حياط به صورت موزه اتاق. است

   .اند به نمايش درآمده

  اند،  اند ساخته شده ديداركنندگان از آتشكده دادهتنديس ها با توجه به نقاشي هاي قديمي و گزارشي كه 
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  :بن مايه ها

  تارنماي آريارمن)1

  امرداد-تارنگار خبري زرتشتيان)2

  خبرگزاري ميراث فرهنگي)3

  ويكي پديا)4

  

  يزدان صفايي:گردآورنده
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  به نام خداوند جان و خرد

  

  است؟ آمده ميان به سخن دوگانگي از گاتها در آيا

از يك سـو مـي   . به نادرست از زرتشت چهره اي انگاشته شده كه گويي او پند و اندرز دو گانگي مي داده است

تنهـا خـوبي را   » اهـورا مـزدا  «گويند او يكتاشناسي را به جهان آورده و از سوي ديگر مي گويند كه او گفته 

  . پس آفرينده ي بدي ها اهريمن است. آفريده است

تشت برداشت و باوري نادرست پديدار گشته و آموزش هاي او در سرود هاي گاتهـا بـه   در جهان از گفتار زر

. بيش از پنجاه گونه برگردان و يا گزارش گرديده تا جايي كه دوتاي از آنها با هم همسان و هم مانند نيستند

چنـين  «نده كتـاب  در ميان اين همه نوشته ها درباره گاتها و زرتشت نوشته شده شايد تنهـا بتـوان نيچـه، نويس ـ   

را ستود؛ چون او تنها كسـي اسـت كـه بـدون نـام بـردن از گاتهـا انديشـه را در پوشـش انديشـه           » گفت زرتشت

در واقع شـايد بهتـر باشـد چنـين بگـوييم كـه نيچـه زرتشـت عـارف را درك          . زرتشت به جهان نمودار ساخته

  .كرد
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  خاستگاه چنين كژفهمي ها از گاتها و سخنان زرتشت چيست؟

او از گوهر هستي همانگونه كه در . ت در سرود هاي خود، گاتها، از فرجامين راستي سخن گفته استزرتش

او بـه خـرد و دانـش در آفـرينش     . جهان هستي، همانگونه كه در جهان هستي و طبيعت ديده مي شود آگاه شده

د گاتهـا بازتـاب نمـوده    پي برده و آنچه بدينگونه از جهان هستي دريافته به گونه اي روشن در سرود هاي خو

حقيقت و يا آنچه كه در جهان با بينش درست ديده مي شود با آنچه كه مردم به آن باور دارند سازگار و . است

در . در باورهاي ديني در بسياري جاها به دانايي و جهان دانش با شك و بـدگماني مـي نگرنـد   . هماهنگ نيست

  !شت رانده شده اند، چون از درخت دانايي خوردندهمه دين هاي بزرگ كه چگونه آدم و حوا از به

تاريخ نشان مي دهد زماني كه در امپراتوري ايران، آموزش هاي نهادين زرتشت بكار بسته و پيگيري مي شـد،  

نه تنها پيروان آموزش هاي زرتشت در كارهايشـان پيـروز بودنـد بلكـه ديگـر مردمـان و فرهنـگ هـا كـه بـا           

در آن زمان ها بـود كـه جهـان شـهريگري بـه      . ودند نيز بهره هاي نيك مي گرفتندايرانيان در پيوند نزديك ب

پيشــرفت چشــمگيري دســت يافــت و بــه دوران تــازه اي از تمــدن گــام گذاشــت و چنــد خــدايي در رده دوم جــاي 

فلسفه و دانش به گونه اي آزاد و دامنه دار مورد گفتگـو بـود؛ اگرچـه فيلسـوفاني چـون سـقراط بـه        . گرفت
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شوربختانه زماني كه باورهاي بي چون و چراي ديني جـايگزين خـرد مـي    . ي دگرانديشي كشته شدند انگيزه

شود، فهم آموزش هاي زرتشت به دشواري مي گرايد و دوستداران ناآگـاه او كوشـش مـي كننـد كـه آمـوزش       

و دسـتور  هاي او را با باورهاي همگاني سـازگار و هـم آهنـگ سـازند و در اينجاسـت كـه از ديرينگـي زبـان         

ناشناخته زبان اوستايي سخن به ميـان مـي آورنـد و واژه هـا را بـه گونـه اي دلخـواه كنـار هـم مـي گذارنـد تـا             

فرازي بسازند كه معني آن با باورهاي خود همساز و همخوان باشد و اينجاسـت كـه از گاتهـا برگـردان هـاي      

  . گوناگون مي بينيم كه هر يك داستان هاي ويژه ي خود را دارد

ي از بندهاي سرودهاي گاتـايي كـه گـاهي بـه سـود دوگـانگي و گـاهي هميسـتار و ضـد دوگـانگي بـه ميـان             يك

بياييد بـا هـم بـه نخسـتين فـراز ايـن هـات        . مي باشد 30هات  –گذاشته شده و درباره آن گفتگو مي كنند يسنا 

  .به زبان اوستايي آن نگاه كنيم) 30:1(

  "ات تا وخشيا ايشنتو يا مزداتا"

  :ديده نمي شود اما به فارسي امروز اينگونه برگردان شده 30:1در يسناي » دو«كه واژه اوستايي با اين

  "اكنون سخن مي گويم براي خواستاران از اين دو پديده بزرگ"
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  .نگاه كنيم 30:2باز بياييد با هم به فراز سوم از هات 

  "اوانتا سوچا منگها اوَر انََائو ويچي تهَيا"

  :وز چنين برگردان شدهكه به فارسي امر

  "بنگريد با انديشه روشن بين دو راه"

برگـردان هـا از كتـاب موبـد فيـروز      (ديده نمـي شـود    30:2در يسنا، هات » دو«اينجا هم باز واژه اوستايي 

  ).آذرگشسب است

  :برگردان شده گزارش مي شود» دو«ديده مي شود و به  30در زير واژه هاي اوستايي كه در هات 

برگــردان گاتهــا شــماري  19از   معني فارسي/ اوستايي  واژه  هات

ــه كــار  » دو«كــه واژه  در آن ب

  برده نشده

»2«_30:1   َ9  از اين دو/ ات  



 پايگاه پژوهشي هخامنشيان ماه ديماهنامه 
 

ه | 38 ح ف ص  
 

  13  دو راه/ اَنَ او  –اوَن   30:2_»7«

  10  اين دو/ هي   30:3_»15«

  7  از اين دو/  اَ اُس   30:3_»18«

  2  دو روان/ مينيو   30:4_»6«

  1  دو روان/ وائو مني   30:5_»2«

  3  از اين دو/  اَيا نوُ   30:6_»1«

   

به كار بـرده انـد و برخـي بـه كـار نبـرده       » دو«برگردان گاتها بررسي شده كه برخي  19واژه هاي بالا در 

همچنـين شـماري از   . را به كار نبرده اند، نمودار بالا نشان مي دهـد » دو«شمار پژوهشگراني كه واژه . اند

  .را روان و برخي ديگر آن را انديشه ناميده اند» مينيو«ه پژوهشگران واژ

را » دو«بنابراين، گفتگـوي مـا ايـن اسـت چـرا برخـي از پژوهشـگران در برگـردان گاتهـا هركجـا كـه شـده             

دستكم دو چيـز خيلـي روشـن در    . را در برخي جاها به روان برگردان كرده اند» مينيو«افزوده اند و چرا 
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ي كه از ديگري چشـمگير تـر اسـت ايـن اسـت كـه در نوشـته هـاي پهلـوي از دوگـانگي           اين كار دست داشته يك

  .»اهورا مزدا و اهريمن«گفتگو شده، دوگانگي ميان 

  :چنين مي خوانيم 1:3در بندهشن بخش 

، )مسـتقل (فاش سازي و آشكار نمودن هر دو روان با هم است، يكي آن رواني كـه از زمـان بيكـران جداسـت     "

در حالي كه اهريمن در تاريكي، با . مكان، دين و زمان از آن اورمزد بوده، هست و خواهد بودزيرا اورمزد و 

فهم پس رو و نادرست و آرزوي خرابكاري، در مغاك بي پايان، جايي كه آنـرا تـاريكي بيكـران نامنـد و ميـان      

  ".داكنون به هم مي رسن» آن دو«گويند و در آنجا » هوا«آنها فضايي تهي بوده كه آنرا 

خاستگاه اين دستاورد و آشفتگي، رخنه ي فلسفه دين هاي ديگر در آيـين زرتشـت زمـاني اسـت كـه زرتشـتيان       

در دين هاي ديگر خداوند پيش آدمي مي رفت و آدمي نمـي توانسـت   . سخت ناتوان و آسيب پذير بودند مي باشد

ت و آن هـم در كوهسـتان و   خداوند تنها بر مردمي پديدار مي شد كه خودش مي خواس ـ. به سوي خداوند برود

در تنهايي؛ در حالي كه خداي زرتشت، خدايي بوده كه هركس مي خواست مي توانست خود را به او برساند و 
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هيچگونه پاي بندي براي نزديك شدن به خدا ديده نمي شد و اگر آدمي قانون جاوداني اشا را كه بر پايه هـاي  

  .يد به شناخت پروردگار و جهان هستي دست مي يابدگذاشته است پيگيري نما» امشاسپندان«استوار 

گزارش فكر و انديشه بنيادين زرتشت و آموزش هاي او پيش از آنكه دگرگون شود و به سيماي كنـوني در  

رهنمود جاوداني امشاسپندان نمودار پيشرفت گام به گام به سوي رسـايي اسـت   . آيد روشنگر همه چيزهاست

نيك از خرد و انديشه آغاز مي شود و به رسايي و رسيدن به اهـورا مـزدا و    و از وهومن به معني سود جستن

روند پيشرفت جهان و هرآنچه در اوست بر پايه بنيادين قانون اشا و يـا هنجـار هسـتي    . با او به پايان مي رسد

ن ايـن قـانو  . پايه گذاري شده است و در جهان هستي اين رونـد، گـام بـه گـام و هميشـه در حـال گسـترش اسـت        

  .جاوداني، گرچه آدميان به خوبي آنرا نمي شناسند هميشه در جهان هستي و طبيعت دنبال مي شود

اكنـون بــه گونـه اي گــذرا، امشاســپندان را همانگونـه كــه ايرانيــان در كهـن روزگــار بــه آن پـي بــرده بودنــد      

  .گزارش مي كنيم

 ).خرد نيك(منه وهو –خرد در بالاترين گنجايش بايد در راه درست به كار برده شود  -1
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با به كار بردن خرد و با بيشترين توان در راه درست مي توان بـه هنجـار هسـتي و قـانون طبيعـت پـي        -2

والاتـرين  (اشاوهيشـتا   –برد و فرآيند آن دانايي و يابش رازهاي نهفته جهـان هسـتي و طبيعـت اسـت     

 ).راستي ها

قـانون  (يـين هـاي خـوب و بربسـت هـاي      با به دست آوردن دانش و بازيابي رازهاي نهفتـه مـي تـوانيم آ    -3

خشـثره   –نيكو بسازيم و فرآوردهاي بهتر فراهم نموده و راهنما و كمـك كـار مـردم باشـيم     ) هاي

 ).شهرياري نيك(وئيريه 

دســتاورد هــاي خشــثره وئيريــه، راســتي و درســتي، برپاســازي همبودگــاه درســت كــردار و ســاختن   -4

ني هم آهنگ و همخوان، هـم بـا خـود و هـم بـا جهـان       فردوس در اين جهان است كه مردم در آن زندگا

 –جايي كه در آن جنگ، بيماري، دروغ، آلـودگي، تـرس و نگرانـي نخواهـد بـود      . هستي داشته باشد

 ).خواسته درست(سپنتا آرمئيتي 

تن او توانمند و روان او به والايي . در اين همبودگاه درست كردار، خرد و هوش آدمي افزايش يافته -5

هــَ ارُوتـات    –و دستاورد اينها رسايي روان است كه در هر پيشه و هنر پديدار مـي گـردد    مي گرايد

 ).رسايي(
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. رسايي، پايگاهي در انديشه و فكر و هوش و زندگي آدمي مي سازد كه آزاد از ترس و نگراني اسـت  -6

ي، آدمـي  در ايـن مرحلـه از زنـدگ   . هرچيز ناشناخته ديگر) جا(و نيستي ) زمان(آزاد از ترس مردن 

ديگر دنبال خواسته هاي مادي نيست بلكه در انديشه اي است كـه در آن ديگـر زمـان و مكـان، مـرگ و      

 ).بي مرگي(امَرتَات  –نيستي پايگاهي ندارد 

با رسيدن به رسايي و از دست دادن ترس و نگراني، آدمي خرد در آفرينش را در مي يابد و با آن يكي  -7

، آن نيروي بزرگ، آن دانش زنـدگي و كارآمـد و سـازنده،    )ا مزدااهور(خرد در آفرينش . مي شود

آن نيروي فراگير و گسترده كه زنجيره ي جهان هستي را به كنش و واكنش وا مي دارد و آدمي را 

 ).خدايي –انسان (به شناخت آفريدگار اين خرد، اهورا مزدا مي رساند 

و ايزدان، فروزه هاي » بي مرگان جاويدان«و به نام  دگرگون شده» امشاسپندان«اكنون كه اين معني بنيادين 

در » اورمـزد «اهورا مزدا و همكاران او شخصيت پيدا نموده اند، داستان امشاسپندان سيماي ديگري يافتـه و  

چون اگر نام خدا را در پايان رده ايزدان بگذاريم، به پايگـاه والاي  . خط ايزدان بايد در رده نخست جاي گيرد

كه در برابر » اهري منه«پيش از نام ايزدان، او در برابر » اهورا مزدا«با آوردن نام . پاسي شدهخدايي، ناس

كه به معني انديشه بد بود شخصيت يافتـه و در  » اهري منه«در اينجاست كه . بوده، جاي گرفته» وهو منه«
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خداونـد بـه مبـارزه بـا او     سيماي موجودي توانمند با شـاخ و دم و نيـزه در دسـت، شـناخته شـده كـه در برابـر        

برخاسته است و دوگانگي از اينجا سرچشمه گرفته و خداوند بـا همـه توانمنـديش نمـي توانـد اهـريمن را از       

  !ميان بردارد، پس با او از در سازش در مي آيد تا با هم جهان را اداره نمايند

بـراي  » پيكـاري «انـد بـا اينكـار    گزارش نموده » اهورا مزدا«را بنامه فروزه هاي » امشاسپندان«به تازگي 

او هيچگـاه  . خداوند تراشيده اند در حالي كه زرتشت هيچگاه چنين فروزه نمايي از اهورا مزدا نداشته اسـت 

او مي دانست اگر فروزه اي براي خدا بشناسد، از نظر فكري و رواني به او . سيمايي به نمايش نگذاشته است

اگر در جنگي دشـمن را شكسـت   . ي ها داراي فروزه هايي بسيار بودندخدايان بابل. سيما و پيكر بخشيده است

، خـداي بابـل   »مـردوك «مـي گوينـد   . مي دادند ويژگي هاي شكست خوردگان را به خـداي خـود مـي افزودنـد    

  .فروزه بوده است 51داراي 

به كار بردن  ولي دستاويز ديگر بر دوگانگي. آنچه كه در بالا آورده شد يكي از خاستگاه هاي دوگانگي است

در گاتها واژه ها از نظر دستوري، به گونه اي به كار رفته كـه چنـد   . در برگردان ها و نوشته هاست» دو«

ميـان راه  «براي نمونه بـه جـاي اينكـه بگـوييم     . هم فهميد» دو«را مي رساند كه مي توان از آن معني ) جمع(
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اگر در برگردان گاتهـا انديشـه و برداشـت خـود     . »ميان دو راه«كه معني چند راه را مي دهد، مي گويند » ها

  :به فارسي چنين مي شود 30:2و  30:1را به آن بيفزاييم و گاتها را واژه به واژه برگردان كنيم، يسنا 

اكنون از اينها سخن مي گوييم براي آنهايي كه خواستارند از گوهرهاي دانش كه دانايان در جستجوي آنهـا  "

بـه  ) تـا (نيـروي فراگيـر اشـا    ) از(اي آفـرينش مـي گوينـد و آفـرينش والاي خـرد      هستند و به آنها گوهره

  )1بند  – 30هات  –يسنا ( ".راستي راه هاي بيشتر و بهتري آشكار سازيم، بسوي رسايي

والا بنگريد با بينش روشن ميان راه ها، پيش از آنكـه  ) راستي هاي(گوش دهيد با گوش هاي خود به حقايق "

 –يسـنا  ( ".فرد براي خويشتن پيش از آنكه بزرگي پيام را به درستي گسترش بفهمنـد آنـرا  برگزينيد، فرد 

  )2بند  – 30هات 

زماني كه گاتها واژه به واژه و درست برگردان شود چيزي كه نشان دوگـانگي باشـد در گفتـه هـاي زرتشـت      

  .ش يا منَه يا انديشه هاستاگر در جايي زرتشت از دوگانگي گفتگو مي كند، دوگانگي در من. ديده نمي شود

و اين گوهرها در آغاز به گونه ي هميستار پديدار شـدند در انديشـه، در گفتـار و نيـز در كـردار و اينهـا       " 

  )3بند  – 30هات  –يسنا ( ".خوب و بد بودند و از اينها دانايان برگزيدند و نه اينگونه كردند نادانان



 پايگاه پژوهشي هخامنشيان ماه ديماهنامه 
 

ه | 45 ح ف ص  
 

آنچـه كـه   ). وهومنـه و اهـري منـه   (مـي توانـد خـوب يـا بـد باشـد        اين منش و انديشه آدمي است كه در يـك دم 

. زرتشت از ما مي خواهد اين است كه اين را به خوبي بفهميم و خرد و منش خود را در راه بـد بـه كـار نبنـديم    

. بنگـريم و گـذرگاه آن را دريـابيم و بـه رسـايي برسـيم      » پرتوان راسـتي «زرتشت مي خواهد هميشه به راه 

  :مي گويد 28:3ا هات زرتشت در گاته

كـه پـيش از ايـن هرگـز شـناخته نشـده بـود        . از انديشه و خرد سرچشمه گرفته است) كه(براستي، دانايي "

خوب پديد مي آيد كه هرگز به كاسـتي نمـي رود و   ) قانون(ميان دانايان و در هستي از آن است كه راهنمايي 

  )3بند  – 28هات  –يسنا ( ".ي راهنمايي مي كندجامعه اي راستين پديدار مي گردد و ما را به سوي رساي

او نيـروي منفـي و   . نبوده و در برابر او جايگاهي نـدارد » اهورا مزدا«نيروي هميستار و ضد » اهري منه«

خرد خود را در راه نيك به كار بنديد تا به رسايي دست يابيد و شادي و . كاهنده در منش و انديشه آدمي است

  .ان و همسايگانتان ارمغان دهيددلخوشي به خود، خويش
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آنچه كه شايان و برجسته است و بايد بدانيم اين است كه آماج زندگي را در كره زمـين دريـابيم كـه زرتشـت     

آنرا در رسيدن به رسايي و دست يافتن به خرد در آفرينش و يكي شدن با آفريدگار خـرد، اهـورا مـزدا، مـي     

  .داند

  :بنگريم 28:2هات  –به اين بند از گاتها 

من بايد بر همه آنها چيـره  . بي گمان بدست مي آورم خرد در آفرينش را، از راه به كار بردن درست انديشه"

 ".باشم خواه در جهان مادي خواه در جهان انديشه از راه دانش بدسـت مـي آورم رسـايي كـه در آرزوي ماسـت     

  )2بند  – 28هات  –يسنا (

جهان به ما نشان داده است ولـي شـوربختانه همبودگـاه سـرگرم آن اسـت      زرتشت راه ساختن پرديس را در اين 

  .كه زرتشت را نمايانگر دوگانگي بشناساند

 عليرضا سيف الديني
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  در تخت جمشيد ) حيواني ( تعريفي از نشانه ها و نماد هاي گاو و اسب 

دما معتقدند كه زمين روي شـاخ  از اين رو ، ق. در افسانه هاي آريايي گاو مقدس و نماينده قدرت و نيرو است 
گـاو در ايـران   . گاو قرار دارد و گاو بر پشت ماهي بزرگ قراردارد و ماهي بر روي دريا هـا شـناور اسـت    

باستان شكلي از ايزد طوفان دارد كه مولد باران است شايد علت آن كه گاو بار هـا در تخـت جمشـيد و بناهـاي     
شـاخ گـاو مـاده علامـت رسـالت عقـل و علامـت        . و زنـدگي اسـت   تاريخي ايـران اسـت نشـان از بـاران و بركـت      

  .خورشيد و ماه است 

از جمله نقوش مربوط به گاو سرستون هايي است كه در تخت جمشيد كه نقش دو گاو زانو زده كـه در يكـي   
نمونه هـاي ديگـر از تصـوير گـاو را مـي تـوان       . از سرستون هاي تخت جمشيد حجاري شده است اشاره كنيم 

در اكتشافات ديگر مربوط به گاو مي توان به ريتـون هـا   . كي از مهر هاي زمان هخامنشي مشاهده كرد روي ي
است » هفت برادران  «و ساغر هاي نقره اي اشاره كرد كه مربوط به دوره ي اشكانيان و مربوط به مقبره ي 

يسه بـا كـار هنرمنـدان زمـان     كه به ساغر هايي شاخي شكل مشهورند و به طور دقيق مي توان گفت كه قابل مقا
  .هخامنشيان است 

در دوره ي ساسانيان نقش گاو را بيش تر روي سكه ها و مهر ها مي توان پيدا كرد كه در اين نقـوش گـاو بـه    
اگر بخواهيم به معناي ماه در بخش نقـوش سـماوي   . در بعضي جاها نمايان است » ماه « صورت ساده و همراه 

يم مي توانيم بگوييم كه ماه همچون خورشيد در اساطير كهن ايران نقش مهمي دارد در ايران باستان اشاره كن
، چون در شب تار و در برابر تاريكي ، ماه يگانه مشعل ايزدي است كه پرده تـاريكي را دريـده و عفريـت سـياه     
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شت و اوسـتا بـه   در آيين زردشتي ماه پاسدار ستوران است و حامل نژاد آنان ، هفتمين ي. را رسوا ساخته است 
  .ماه اختصاص داشته است 

به نوعي وقتي گاو كه نماد قدرت و نيرو است و مـاه در كنـار آن كشـيده مـي شـود مـي تـوان توضـيح داد كـه          
به همين دليل ماه همچون نگهبـان ميـوه هـا و گياهـان قلمـداد      . حفاظت كننده از مرگ و مير پنداشته شده است 

ي از قدرت و نيرو است آماده ي محافظت است و درواقع مي توان گفت دو شده است و در كنارش گاو كه نماد
  . نيروي قوي در كنار هم آمده اند كه در واقع قدرت را چند برابر كنند 

  : اسب 

اگر به گذشته ي دور از نخستين روز به وجود آمـدن آدم نگـاه كنـيم در مـي يـابيم كـه اسـب از بـدو پيـدايش          
در آن . هميشه بر روي كره ي خاكي وجود داشته است درست در كنـار انسـان    انسان و همان دوران آغازين

زمان كه انسانها به كاشتن بذر براي به دست آوردن خوراك روزانه تلاش مي كردند هميشه و هميشه براي 
ن  چـالاك  و دليـر و پهلـوا   » تند و تيز« مي توان اسب را حيواني با  صفات .زراعت از اسب استفاده مي كردند 

  . تشبيه كرد

در تمدن ماد به طور معمول براي اسب ها جل هاي زربفت يا قاليچه كه هردو بيشـتر نقـش دار بودنـد اسـتفاده     
در واقع مي توان دليل اينكه كنار . به خصوص طرح هايي از گل نيلوفر در آن هميشه بوده است . مي كردند 

شـايد بـه گونـه    . تصور كرد » نور « يلوفر نمادي از اسب ها گل نيلوفر باشد را بدين گونه تشبيه كرد كه ن
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اي بشود گفت كه اسب به معناي هستي و زندگي در ايران باستان آمده است و تعريفي كه از نور بوده است ايـن  
پس اين دو نماد وقتي كنار هم قرار گيرنـد در  . بوده كه هركجا نور باشد زندگي و زيبايي و رشد هم هست 

  .ي همديگرند  واقع تكميل كننده

در زمينـه ي نقـش برجسـته نـوعي     . از جمله آثار دوره ي هخامنشي كـه نقـش اسـب روي آن حـك شـده اسـت       
مي توان از . پلاك سيمين در اين دوره است كه نقش سواراني كنده شده كه همه ي آن ها با لباس مادي هستند 

دست آمده كه نقش كامل اسـب و يـا سـر اسـب     اين مورد ياد كرد كه از دوره ي هخامنشي و پارتي مهر هايي به 
  .بر پشت سكه ها نقش بسته و درجه اهميت اسب را در آن زمان نشان مي دهد 

در واقع تعريف كلي كه از اين دو نماد مي توانيم داشته باشيم اين است كه به وجود اسب و گل نيلـوفر و گـاو   
ر مي گيرند  تا جاودانگي تخت جمشـيد را هـر چـه بـا     همه ي نماد ها درك نار هم قرا. ماده و ماه اشاره كنيم 

يعني هيچ گاه و بي دليل در ايران باستان دو نماد در كنـار هـم قـرار نمـي گيرنـد چـون       . شكوه تر نشان دهند 
نماد ها نشانه ي تفكر انسان ها و نشانه ي قدرت و نيروهاي خوبي است كه بر روي پيكره ها و نقش برجسته 

  .ها نقاشي شده است  ها و سكه ها و مهر

هيچ چيز كه از زمان گذشته آمده بي دليل نبوده است هميشه و هميشه خواسته اند پيكره ها و نقش برجسـته  
  .ها را با نماد هايي تزيين كنند كه نشانه ي قدرت و زيبايي و تفكر است 

 شيرين افشار نژاد


